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مهري‌السادات نعمتي 
كارشناس ارشد جغرافيا

فرهنگ    شهرنشينی
 در كلان‌شهر

تهران

 چكيده
سال‌هاست كه مسائل و مشكلات شهر و شهرنشيني از دغدغه‌هاي اساسي مديريت كلان‌شهرها، كارشناسان و طراحان مسائل شهري و محور 
اساسي برنامه‌ريزي شهري، برطرف كردن اين معضلات است. بنابراين بايد عنوان كرد: فرهنگ شهرنشيني، نياز اول كلان‌شهرهاست. از آنجا كه 
بسياري از چالش‌ها و نابهنجاري‌هاي فردي و اجتماعي، فرهنگي،‌ اقتصادي در كلان‌شهر تهران هم محسوس است، در اين راستا به‌نظر مي‌رسد 
توجه به فرهنگ در امر مديريت شهري به‌ويژه كلان‌شهرها از اهميت به‌سزايي برخوردار است و اين خود هدفي براي نوشتن اين مقاله شد. رشد 
شهرنشيني و صنعتي شدن جوامع شهري بدون در نظر گرفتن توسعة فرهنگ شهرنشيني، مشكلات گسترده‌اي را در كلان‌شهرها به‌وجود آورده 
است و بيشتر به‌جاي فرهنگ شهرنشيني، فرهنگ شهرگرايي ديده مي‌شود. لذا با توجه به اهميت و نقش فرهنگ به‌عنوان مهم‌ترين عامل مؤثر 
در مديريت، در اين مقاله نخست به تشريح فرهنگ شهرنشيني و جايگاه آن پرداخته‌ شده و سپس لزوم آموزش شهروندان در راستاي ارتقاي 

فرهنگ شهرنشيني اسلامي ـ ايراني مطرح و در زمينة چالش‌هاي فرهنگ شهرنشيني، راهكارهايي ارائه شده است.

كليدواژه‌ها: كلان‌شهرها، فرهنگ‌ شهرنشيني، فرهنگ شهرگرايي، چالش‌ها، نابهنجاري‌ها، آموزش شهروندان، فرهنگ اسلامي ـ ايراني.

جغرافيای شهری
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 مقدمه
خانه‌ها پيكرة شهر را مي‌سازند، اما شهروندان روح آن را. )ژان ژاك 

روسو(
شهر محصول مستقيم جامعه‌اي است كه در آن زندگي مي‌كنند و 
گوناگوني منظر شهرها، معلول انديشه‌هاي متفاوت مدني در جوامع 
است. در زمان معاصر، شهرنشيني و شهرگرايي مفاهيمي هستند كه 
براي رشد كيفي قابل تأمل و بررسي‌اند. شهرنشيني به معناي استقرار 
انسان‌ها در شهر و شهرگرايي،‌ سبك زندگي و شيوه‌ي تفكر خاص 
در شهر است. فرهنگ شهرنشيني از مهم‌ترين مسائلي است كه در 
پي رشد شهرنشيني و صنعتي‌شدن جوامع و پيدايش كلان‌شهرها، 
مشكلات گسترده‌اي را به‌وجود آورده است. نقش فرهنگ به‌عنوان 
مهم‌ترين عامل مؤثر در توسعة ايران مدرن و اسلامي كه بايد توجه 
جدي بدان شود از اهميت ويژه‌‌اي برخوردار است )فريد،1373با كمي 

تغيير(. 
جوامع با ورود به مراحل نوين، قوانين و هنجارهاي جديدي را شكل 
دادند بارزترين اين هنجارها نظم‌پذيري است كه در روابط اجتماعي 
اين نظم‌پذيري عاملي  افراد ظهور پيدا كرده است. در كلان‌شهرها 
با  متناسب  و  قانونمند  منطقي،‌  به‌طور  انسان‌ها  اينكه  براي  است 
تغييرات اجتماعي زندگي كنند و آزادي‌هاي اجتماعي را به رسميت 
بشناسند و از آن‌ها تخطي نكنند. به همين دليل به‌تدريج با گذشت 
زمان و برحسب نياز و به‌وجود آمدن كلان‌شهرها، با آن قوانين، متعدد، 
مناسبات اجتماعي، حقوق اساسي و حقوق شهروندي و... نيز شكل 

جديدتري پيدا كرده‌اند.
آموزش فرهنگ شهرنشيني و پيشرفت‌هاي جهاني درك جديدي از 
شهرنشيني را الزامي ساخته است كه افراد هر جامعه براي همگام شدن 
با آن بايد دانش و مهارت‌هاي لازم براي شهرنشيني در كلان‌شهرها 
و مؤثر بودن در جامعة جهاني را كسب كنند )سلطان‌زاده، 1365 با 

كمي تغيير(.
در اين مقاله نخست به تشريح فرهنگ شهرنشيني و جايگاه آن 
پرداخته شده است. سپس مروري بر چالش‌هاي فرهنگ  شهرنشيني و 
در ادامه لزوم آموزش شهروندان در راستاي ارتقاي فرهنگ شهرنشيني 
مورد بررسي قرار گرفته است. پیشنهاد می‌شود آموزش‌هاي آكادميك 
از سه سالگي شروع و در مراحل بعدي و در تمامي محيط‌ها ادامه 
جوامع  تفاوت‌هاي  از  برخي  همچنين  مقاله  اين  در  باشد.  داشته 
شهري و روستايي، فرايند شهرنشيني در كلان‌شهرها، مفهوم فرهنگ 
شهرنشيني و فرهنگ شهرگرايي، ويژگي‌‌هاي شهرگرايي و عوامل مؤثر 

بر رشد كلان‌شهرها مورد بررسي قرار گرفته است. 
در اين مقاله از روش پژوهش كتابخانه‌اي بهره گرفته شده است.

 فرهنگ شهرنشيني در كلان‌شهرها )تهران(
بررسي تاريخچة‌ شهرنشيني ايران نشان مي‌دهد كه كشورمان در 
اين زمينه داراي قدمتي بس طولاني در جهان است. شهرهاي دورة 
باستاني در زمان ساسانيان به‌وجود آمده‌اند و در آن دوران گسترش و 
رونق يافته‌اند. پس از فتح ايران به وسيلة مسلمانان،‌ طرز تفكر و عقايد 
اسلامي در فرهنگ شهرنشيني و نحوة ارتباط روستا با شهر رسوخ 
كرد. در دوران اسلامي به دليل وسعت نفوذ آن در مناطق مختلف و 
گسترش مبادلات، شهرنشيني رونق فراوان يافت. با تهاجم مغولان، 
شهرنشيني در ايران رو به‌ زوال گذاشتند و تنها در دوران غازان‌خان 
رونق نسبي به شهرها بازگشت. شهرنشيني در دوران صفويه رونق 
يافت و اعتقادات مذهبي حاكم، بر كالبد شهر نيز تأثير گذاشت. در 
دوران معاصر نيز به تبعيت از الگوهاي شهرنشيني و شهرسازي غربي 
اقدامات عمراني بسياري در شهرها  انواع خودروها،‌  به‌دنبال رواج  و 
صورت گرفت كه عمدة اين اقدامات درون‌زا نبوده‌اند. در تمدن و شهر 
اسلامي پيوندي ناگسستني بين زندگي مادي و معنوي وجود دارد. 
دين اسلام فراتر از يك آيين رسمي و شيوة كامل زندگي در همة 
اعصار است. شهر نيز به‌عنوان كانون زيست و فعاليت انسان‌ها مورد 
توجه اسلام بوده است به‌گونه‌اي كه مي‌توان شهر اسلامي را مكان 
تبلور جميع آموزه‌هاي اسلامي دانست)فريد، 1373 و سلطان‌زاده، 

1365 با كمي تغيير(.

جدول ميزان شهرنشيني در استان تهران از سال 1385 تا 1395

سال 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

كل 11345 11507 11672 11839 12010 12183 12308 12433 12559 12684 12808

شهري 10418 10590 10764 10942 11122 11306 11434 11563 11693 11822 11950

روستايي، غيرساكن 927 917 907 897 887 878 874 870 867 863 853

درصد شهري 91/82 92 92/22 92/42 92/6 92/8 92/9 93 93/1 93/2 93/3

درصد روستايي 8/17 7/96 7/77 7/58 7/38 7/2 7/1 7 6/9 6/8 6/7

تصویر ماهواره ای شهر تهران

شهر تهران به تفکیک مناطق)1385(

میزان شهر نشینی در ایران 
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زندگي شهري در عصر حاضر، نياز به قوانين، ارتباطات و تعاملات 
خاص خود دارد. هرگونه وقفه،‌ كوتاهي و ناديده گرفتن قوانين مربوط،‌ 
موجبات بسياري از تنش‌ها، خشونت‌ها و ناملايمات اجتماعي،‌ اقتصادي 
و فرهنگي را فراهم مي‌كند به‌نحوي كه اين حركت خود بر شرايط 
رواني، عصبي و رفتاري افراد تأثير گذارده و اين تأثيرات به افراد ديگر، 
خانواده‌ها و همكاران اداره منتقل مي‌شود. گسترش شهرنشيني و ورود 
فرهنگ مادي با سرعتي بي‌سابقه رخ داده و از آنجا كه بسياري از افراد 
و به طريقي شهروندان،‌ آمادگي لازم براي ورود به اين نوع زندگي را 
پيدا نكردند، بسياري از چالش‌ها و نابهنجاري‌هاي فردي و اجتماعي 
پديد آمده است. بنابراين بايد قوانين مربوط به شهرنشيني به شهروندان 
يادآوري يا آموزش داده شود و در برابر هر قانون يا ضابطه‌اي، ضمانت 
اجرايي لازم نيز فراهم آيد و در شرايطي كه لازم باشد افراد بايد مجازات 

شوند.
اساسي‌ترين قوانين مربوط به شهروندي در كلان‌شهرها به‌ويژه تهران، 
احترام به حقوق ديگران،‌ وقت‌شناسي، عدم ايجاد مزاحمت در قالب انواع 
مختلف آن،‌ حفظ محيط زيست، ايجاد فضا و محلة سالم، پيشگيري 
از هر گونه آلودگي‌هاي محيطي، صوتي و ...، مشاركت در ادارة شهر 
و جلوگيري از تخريب اموال عمومي است كه بايد با ايجاد زمينه‌هاي 
فرهنگي جديد و دقت در اجراي قوانين، بنياد قوانين شهروندي را هرچه 
بيشتر تقويت كرد. برقراري ارتباط مناسب بين شهروندان و دستگاه‌هاي 
اداره‌كننده، لازمة داشتن جامعه و شهري سالم و شهرونداني قانونمند 
و بهنجار است. در كشورهاي جهان به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه، 
شهرهايي وجود دارد كه در اصطلاح علمي به آنان كلان‌شهر )مادر 
شهر( گفته مي‌شود كه ويژگي‌هايي همچون جمعيت زياد و متراكم، 
مركزيت نسبت به شهرهاي اطراف، تراكم فعاليت‌هاي تجاري، تفريحي، 
حمل و نقل، سازمان‌ها، مراكز فرهنگي و اقتصادي، افزايش قيمت زمين 
و زمين‌هاي كشاورزي در  اراضي  قرار گرفتن  زير پوشش  و مسكن، 
حوزه‌هاي مادرشهري براي احداث تأسيسات خدماتي، عمراني، صنعتي، 

تجاري، مسكوني،‌ اسكان هستند. تعدد خرده‌فرهنگ‌ها و قوميت‌هاي 
مختلف باعث به‌وجود آمدن رسوم، سنت‌ها و رفتارهاي اجتماعي،‌ روابط 
اجتماعي متفاوت و متعدد در كلان‌شهرها مي‌شود. بعضي از مشكلات 
شهرنشيني در كلان‌شهرها عبارت‌اند از: بحران هويت و شكاف نسل‌ها،‌ 
عدم تعادل توزيع قدرت در خانواده،‌ مشكلات اقتصادي، وجود ارزش‌هاي 
نوين، بروز هنجارهاي اجتماعي و... . در كلان‌شهر همواره اقتصاد پولي و 
عقلانيت محاسبه‌گر تمام روابط انساني را از دريچة پول مشاهده مي‌كند 
و به‌نظر مي‌رسد نابودي اخلاق و انسانيت در شهرهاي بزرگ ناشي از 
گسترش همين عقلانيت محاسبه‌گر باشد. احتياط،‌ بي‌توجهي مدني از 
ويژگي‌هاي كلان‌شهرهاست. براي مثال در شهر، همسايگان معمولًا از 
يكديگر بي‌خبرند و سعي مي‌كنند سراغي از هم نگيرند )نوري كرماني، 

1380 با كمي تغيير(.
داراي  شيراز  و  تبريز  اصفهان،‌  مشهد،  تهران،  شهرهاي  ايران،  در 

خصوصيات كلان‌شهر )مادر شهر( هستند.
با توجه به مفاهيم شهرنشيني و شهرگرايي ممكن است يك كشور سهم 
بيشتري از شهرنشيني داشته باشد اما در سطح پايين شهرگرايي قرار 
گيرد. شهرگرايي در شهرهاي بزرگ كشورهاي در حال توسعه حاصل 
مهاجرت روستاييان و ساكنان شهرهاي كوچك به كلان‌شهرهاست، اما 
با گذشت سال‌ها هنوز اين مهاجران بر آداب و رسوم و فرهنگ بومي خود 

پايبند‌ند. برخي از ويژگي‌هاي شهرگرايي به قرار زير است.
é تجمع جمعيت‌ با افزايش و تراكم جمعيت،‌ صفات فردي،‌ حرفه‌اي، 
شيوة زندگي و افكار اعضاي جامعة شهري متنوع است و اين تنوع‌ها و 
تفاوت‌ها بر مبناي تفكيك مكاني افراد برحسب‌ نژاد، پايگاه اجتماعي و 

سليقه‌ها چهرة‌ خاصي به شهر مي‌بخشد. 
é تغييرات فرهنگي: تغييرات سريع فرهنگي در زمينه‌هاي اختراع،‌ 
اكتشافات، نوآوري و... وجود دارد. شهرگرايي محصول رشدي تدريجي 
است. همچنين تأثير شهر  بر شيوة زندگي، يكباره نخواهد توانست 
البته مقاومتي هم صورت  شيوه‌هاي قبلي زندگي را دگرگون سازد؛ 

نمي‌گيرد.
é نبود تجانس و همگوني شهري: وجود كنش‌هاي متقابل ميان گروه 
وسيعي از افراد همراه با شخصيت‌هاي گوناگون ساخت اجتماعي شهر 
را پيچيده‌تر مي‌كند. معمولًا در شهرهاي بزرگ به دليل اختلاف منافع 
افراد و تنوع زندگي اجتماعي، هر كسي در گروه‌هاي متعدد عضويت دارد 

و گروه‌هايي كه افراد در آن عضويت دارند، يكسان نيستند.
é تحرك اجتماعي: در شهرها معمولًا تحرك اجتماعي زياد است. 
محل سكونت، ماهيت و محل كار، درآمد، منافع و... هميشه در حال 
تغيير است. از آنجا كه متغير بودن محل سكونت، سنت‌ها و احساسات 
همسايگي را تضعيف مي‌كند، پس در شهر به ندرت مي‌توان همسايه 

داشت.
é اصولًا در جامعة شهري، جابه‌جايي، تنوع ارزش‌ها و هنجارها باعث 
تحرك اجتماعي مثل تحصيلات،‌ تنوع و گسترش وسايل ارتباط جمعي، 
رشد و آگاهي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و... مي‌شود و امكان ارتقاي پايگاه 

اجتماعي وجود دارد.
é فردگرايي: در شهر فرد مطرح است و عضويت فرد در گروه، خانواده، 

قشر و طبقه در مراحل بعد قرار دارد.
ذهنيات و افكار فرد بايد با آهنگ حركت زندگي در شهر هماهنگ و 

نسبت به امور شهري،‌ دقيق و آگاه باشد.

اساسي‌ترين قوانين 
مربوط به شهروندي 

در كلان‌شهرها به‌ويژه 
تهران، احترام به حقوق 

ديگران،‌ وقت‌شناسي، 
عدم ايجاد مزاحمت در 
قالب انواع مختلف آن،‌ 

حفظ محيط زيست، ايجاد فضا و محلة سالم، 
پيشگيري از هر گونه آلودگي‌هاي محيطي، صوتي 
و ...، مشاركت در ادارة شهر و جلوگيري از تخريب 

اموال عمومي است كه بايد با ايجاد زمينه‌هاي 
فرهنگي جديد و دقت در اجراي قوانين، بنياد 

قوانين شهروندي را هرچه بيشتر تقويت كرد
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é تفاوت‌ هنجارها: در شهرها معمولاً‌به دليل تنوع خرده‌فرهنگ‌ها و 
اسكان قوميت‌هاي مختلف، زمينه براي پيدايش هنجارهاي متعدد و 

حتي متناقض، به‌وجود مي‌آيد.
بزرگ  شهرهاي  در  شهرها:  در  حسابگري  و  عقلانيت  وجود   é
)كلان‌شهرها( از آنجا كه اقتصاد پولي و تمركز مبادلة اقتصادي و رونق 
تجارب وجود دارد، موضوع عقلانيت مطرح مي‌شود )اشراقي و محمدي، 

1393 با كمي تغيير(.
منطقة كلان‌شهري، جديدترين پديده و شكل فضايي اسكان بشر 
است. اين پديده حاصل نيروها و فرايندهاي متمركزكنندة ثروت، قدرت، 
جمعيت و فعاليت‌هاي انساني در كلان‌شهر و سپس بازتوزيع اين تمركز 
در محدودة فضايي ـ كالبدي پيرامون آن است. به همين دليل است كه 
تنوع و پيچيدگي دروني فوق‌العاده در هر دو وجه فضايي ـ كالبدي و 
عملكردي، خصلت ذاتي اين‌گونه مناطق به شمار مي‌آيد. رشد بي‌رويه و 
گسترش پرشتاب اين پديده باعث به‌وجود آمدن پديده‌هايي  همچون 
حاشيه‌نشيني، زاغه‌نشيني، تكدي‌گري، تشكيل شهرهاي خوابگاهي، 
افزايش بيكاري و بزهكاري و مشكلات و ناسازگاري‌هاي فرهنگي مي‌شود.

شكل‌گيري عملي مناطق كلان‌شهري در ايران و پيش از همه در 
تهران و به‌تبع آن ظهور مشكلات كلان‌شهري، باعث مطرح شدن جدي 
چگونگي ادارة اين مناطق در سال‌هاي اخير شده است. تاكنون چارچوب 
نهادي ويژه‌اي‌براي ادارة اين مناطق شكل نگرفته است، اما ديدگاه‌ها و 
روش‌هاي غالب و عملاً‌رايج در اين حوزه را مي‌توان در چارچوب الگوي 
حكومت شهري و كاملًا ‌نامتناسب با رويكرد حكمروايي شهري ارزيابي 
كرد. هدف اين مقاله آن است كه انگيزه‌اي ايجاد كند تا نظام اداره‌كنندة 
منطقة كلان‌شهري تهران بيشتر به امر آموزشي فرهنگ شهرنشيني و 

فرهنگ شهرگرايي اسلامي ـ ايراني بپردازد.
اگر فرهنگ شهرنشيني بر رفتارها و خلقيات مردم يك شهر به خوبي 
و  آرامش  نمي‌دهد  اجازه  به خود  باشد، ديگر هيچ شهروندي  حاكم 
آسايش ديگران را از بين ببرد. به‌علت ناآشنايي اكثر شهروندان با قوانين 
شهرنشيني هر روز شاهد درگيري‌ها و برخوردهايي هستيم كه محصول 
و منشأ اين بار رواني بر روحية آنان است. همچنين عدم مشاركت در 
امور شهري نوعي استبداد و خودخواهي را به‌وجود آورده است. برخي 
از تفاوت‌هاي جوامع شهري و روستايي در استان تهران به شرح جداول 
زير آورده شده‌اند. كه دليل بسياري از مشكلات در كلان‌شهر تهران را 

نشان مي‌دهد.
جدول 1: برخي از تفاوت‌هاي جوامع شهري و روستايي در استان‌ تهران

جوامع روستاييجوامع شهريملاك‌ها

شيوة‌ نگرش
وسيلة نظارت اجتماعي

رابطة افراد
تقسيم كار

امكان تحرك اجتماعي
نظام اقتصادي

امكانات تفريحي
فعاليت اقتصادي

تسلط خانواده
نظام آموزشي

پايگاه اجتماعي
فردگرايي

ميزان تراكم جمعيت
تخصص‌گرايي

روابط
تجانس

اشتغال و مشاغل
وسعت ابعاد جامعه

نهاد خانواده 
عقل‌گرايي و منطق سودجويانه

آينده‌نگر
قانون

رسمي و قراردادي
پيچيده و گسترده

زياد
پيچيده

گسترده 
صنعت و خدمات

محدود
رسمي و همراه با فناوري

محقق )اكتسابي(
زياد
زياد
زياد

شغلي و رسمي
كم

متنوع
گسترده و وسيع

هسته‌اي
زياد

سنت‌گرا و گذشته‌نگر
آداب و رسوم

عاطفي و دوستانه
ساده و محدود

محدود
متكي به خود )قائم به ذات(

محدود
كشاورزي و باغداري

زياد
رسمي بدون فناوري

محول )انتسابي(
كم
كم
كم

 عاطفي 
زياد

محدود
محدود

گسترده
كم

نرخ رشد جمعیت مناطق شهر تهران در دوره های زمانی مختلف

مأخذ: سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن و آمارگيري جمعيت 
)1385 تا 1395(

جمعيت شهر تهران از 10 ميليون و 418 هزار نفر در سال 85 به 
12 ميليون و 183 هزار نفر در سال 90 افزايش يافته است. گزارش 
مركز آمار حاكي از آن است كه تعداد شهرنشينان تهراني در سال‌هاي 

بعدي افزايش خواهد يافت.
تحولات  با  همگام  مي‌تواند  جريان  اين  بودن  تدريجي  بنابراين، 
اقتصادي و اجتماعي به‌وجود آيد، اما مهاجرت به شهر، اغلب به علت 
فقر و اضمحلال شيوة توليد روستايي و جذابيت شهرها انجام گرفته 
است. بنابراين گسست در ساختار فضايي ـ اجتماعي شهرها موجب 
را متوجه سلول‌هاي  نگاه كلان  و  ناكارامدي طرح‌هاي توسعه شده 
بنيادين يا محلات شهري كرده است تا شايد بتواند در جهت بهبود 
و  اجتماعي  سرمايه‌هاي  هم‌افزايي  بكوشد.  ساكنان  زندگي  كيفيت 
توسعة محله‌اي در بعضي از محلات كلان‌شهر تهران به‌صورت تصادفي 
سنجيده شده است. روش كار، تركيبي از مطالعات اسنادي و پيمايشي 
بوده كه با توجه به نياز مورد استفاده قرار گرفته است. با تقويت سرماية 
اجتماعي به پايداري محله‌اي مي‌توان دست‌ يافت. پايداري محله‌هاي 
مسكوني به پايداري اجتماعي ـ فرهنگي،‌ اقتصادي، زيست محيطي 
برگيرندة كيفيت  در  پايدار  توسعة  فرايند  دارد.  بستگي  و مديريتي 
اقتصادي، اجتماعي و سرماية محيطي است كه اعضاي اجتماع‌هاي 
محلي را به‌توليد و بازساخت زندگي هدفمند براي تحقق ابعاد پايداري 
هدايت مي‌كند. ملاك‌هايي همچون اعتماد، صداقت، روحية همكاري، 
تمايل حضور در عرصه‌هاي مدني، وجدان كاري، انضباط و تلاش براي 
توسعه از منظر پايداري شهري مي‌تواند در محله تبلور فضايي يابد. 
به‌عبارت ديگر، محله‌هاي شهري به مثابة كوچك‌ترين واحد سازمان 
فضايي كلان‌شهر، در پايداري كلان‌شهرها نقشي اساسي ايفا مي‌كنند 

)توكلي‌نيا، 1388(.

تراکم جمعیت تهران )1385(
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براي سامان‌دهي فضاي اجتماعي حاكم بر كلان‌شهر يا همان »فرهنگ 
شهرنشيني« كه مستقيماً با زندگي روزمره و فرهنگ انسان‌‌ها مرتبط 
است، كارشناسان فرهنگي و اجتماعي بايد وارد عمل شوند. زندگي در 
شهر علاوه بر سكونت در شهر متضمن رعايت اصول و آدابي است كه 
زيربناي اجتماعي و اقتصادي فرهنگ شهري را تشكيل مي‌دهد. فرهنگ 
شهرنشيني، فرهنگ رابطة افراد با يكديگر، فرهنگ فرد در برخورد با 
مسائل گوناگون و طريقة بازتاب آن به افراد در ساية تفكر، استنباط 
عميق و صبر و شكيبايي است. در واقع، مجموعه‌اي از قانونمندي‌هاي 
حاكم بر زندگي افراد جوامع شهري لازم است كه بدون حاكميت اين 
تحمل  غيرقابل  و  تلخ  واقعه‌اي  به  زندگي شهرنشيني  قانونمندي‌ها، 
براي پير و جوان و خرد و كلان تبديل مي‌شود. هر سوء‌رفتاري كه از 
ناحية شهروند يك محله سر بزند آثار زيان‌بار آن به مجموعه و فضاي 
زندگي مردم ديگر سرايت خواهد كرد. براي مثال، دودي كه از دودكش 
بخاري‌ها و اتومبيل‌هاي شخصي جماعتي از شهروندان به هوا مي‌رود، در 

نهايت موجب آزار و اذيت ديگران مي‌شود.
اگر مسئولان بتوانند سطح آگاهي مردم در مباحث شهري را بالا ببرند 
وآن‌ها را در امور شهري شريك و از نظرات و پيشنهادهاي آن‌ها در جهت 

ساختن شهري با شهروندان قانونمند استفاده كنند، گامي مؤثر براي 
فردايي بهتر برداشته خواهد شد. استفادة صحيح از امكانات و خدمات 
شهري، توجه به حقوق ديگران، برخوردهاي مناسب و... جزء مسائلي 
است كه يك شهروند بايد آن‌ها را بشناسد و در مقابل آن‌ها احساس 

مسئوليت كند تا جامعه‌اي منضبط و كارامد پديد آيد.
آموزش براي آشنايي با حقوق شهروندي يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي 
دخيل در عمومي كردن فرهنگ مدني در كلان‌شهرها به‌ويژه كلان‌شهر 

تهران است.
دوره‌هاي  در  اسلامي  شهرهاي  كالبدي  ساختار  تمايزات  بررسي 
مختلف، نشان مي‌دهد كه بين مفهوم شهر و جهان‌بيني اسلامي از 
ابتداي امر روابط نزديكي وجود دارد. در شهر اسلامي ظاهر امور به تبع 
معنا تعريف مي‌شود و كالبد، هويت خود را از محتوا مي‌گيرد. قرآن 
كريم در آيات، ضمن توجه خاص به سكونتگاه‌ها و به‌ويژه شهرها، با 
تقديس از شهر مكه و نگاه ويژه به‌تمامي شهروندان آن، اعم از مسلمان 
و غيرمسلمان، شاخص‌هايي از زندگي مطلوب اقتصادي در يك شهر 
اسلامي را بر مي‌شمارد. اين شاخص‌ها عبارت‌اند از: امنيت اجتماعي، 
امنيت اقتصادي، امنيت قانوني، تابعيت از قانون، امنيت دسترسي به 

ارزاق ارزان و عدم تفاوت بين شهروندان در كسب معاش.
بعضي از مشكلات شهرنشيني در كلان‌شهرها مثل بحران هويت و 
شكاف نسل‌ها، عدم تعادل توزيع قدرت در خانواده، مشكلات اقتصادي، 
وجود ارزش‌هاي نوين، بروز هنجارهاي اجتماعي، بسياري از فرهنگ‌ها از 
جمله فرهنگ ترافيك، گذر از اماكن عمومي، رعايت حقوق شهروندي و 
همسايگي و... هنوز بين شهروندان كلان‌شهرهاي ايران حل نشده است 
و فشارهاي رواني بيش از حد به افراد وارد مي‌كند. همچنين افرادي 
كه در كلان‌شهرها زندگي مي‌كنند معمولًا يا مهاجرند يا بقاياي نسل 
مهاجران‌اند. اين افراد هر يك بنا به فرهنگ و رسوم شهري يا طايفة خود 
رفتار مي‌كنند و اين رفتارها كنار هم به شكل موازي پيش مي‌روند و 
رشد مي‌كنند. ماحصل اين رفتارها باعث ايجاد ناهنجاري‌ها و تفرقه در 
آرا و نظرات مردم مي‌شود كه در نتيجه هر شهري براي ضابطه‌مند شدن 
مجبور به وضع قوانيني مي‌شود تا افراد جامعه به شكل مشترك ملزم به 

رعايت آن شوند.
آموزش فرهنگ شهرنشيني و فرهنگ شهرگرايي چهرة جهاني نيز 
دارد و هر يك از شهروندان براي همگام شدن با پيشرفت‌ها بايد دانش و 
مهارت‌هاي لازم براي مفيد و مؤثر بودن در جامعة جهاني را كسب كنند.

آموزش شهروندي به افراد كمك مي‌كند تا شناخت 
شفاف و درستي از نقش خود در جامعه داشته باشند 
جوامع  در  آن‌ها  زندگي  چگونه  كه  كنند  درك  و 
رشد  در  مؤثر  عوامل  است.  تأثيرگذار  فرهنگي‌شان 
فرهنگ شهرنشيني و فرهنگ شهرگرايي به شرح زير 

است:
é آموزش: معمولًا افراد با سواد بيشتر به انديشه‌ها، 

نگرش‌ها و معيارهاي شهرنشيني پايبندند.
é وسايل ارتباط‌جمعي: مي‌توان تغييرات مثبت و 
مناسب در شيوة زندگي و عادت‌ها و سنت‌هاي مردم 
ايجاد كرد و فرهنگ شهرگرايي و  به‌ويژه حاشيه‌نشينان و مهاجران 

شهروندي را گسترش داد.
به‌ويژه  اجتماعي  نهادهاي  و  سازمان‌ها  نظارت  نظارت رسمي:   é
نيروهاي انتظامي، شهرداري‌ها، آموزش‌وپرورش و غيره بر افراد جامعة 
شهري، به‌طوري كه همراه با اقامت و زندگي در كلان‌شهرها، در سبك 
زندگي، افكار و انديشه‌ها، خلاقيت‌، رفتارهاي اجتماعي، رعايت حقوق 
زمينه‌هاي تحرك  افزايش  و  تناقض‌ها  و كاهش  ارزش‌ها  شهروندان، 
و  )اشراقي  شود  حاصل  مثبت‌  دگرگوني‌هاي  و  تغييرها  اجتماعي، 

محمدي، 1393 با كمي تغيير(.
به هر حال، وقتي پيام‌هاي حاوي فرهنگ شهرنشيني به‌صورت سمعي 
و بصري به افراد منتقل شود و پيوسته در معرض چشم و گوش مخاطبان 
باشد، به مرور تأثيرات مثبت خود را آشكار خواهد كرد. اهرم‌هاي قانوني 
و مجازات‌ها براي متخلفان، اگر در كنار اين فرهنگ‌سازي اعمال شود، 
دركوتاه‌مدت به نتايج بهتري خواهد انجاميد. تجربه نشان داده است كه 
اعمال مجازات‌هاي يك‌سويه براي متخلفان از مقررات شهري، از جمله 
جرايم رانندگان در غياب فرهنگ شهرنشيني مطلوب،‌چندان كارآمد 
نبوده است. زيبايي شهرها، هماهنگي اجزاي تشكيل‌دهندة آن، كارايي 
مناسب آن‌ها، امكان استفادة شهروندان از عناصر شهري از منظر رفاه و 
كارايي از مهم‌ترين عوامل شهري است. راحتي و آسايش شهروندان در 
شهر تهران بدون توجه به روابط منطقي بين اجزاي آن و خطرات ايجاد 

از آنجا كه زندگي كنوني شهري نياز 
به قوانين و ارتباطات خاصي دارد 
و هرگونه قصور، كوتاهي و ناديده 
گرفتن قوانين موجب بسياري از 
ناهنجاري‌هاي اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي و... مي‌شود، لذا قوانين مربوط 
به شهرنشيني، بايد به شهروندان 

يادآوري و آموزش داده شود
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شده ميسر نمي‌شود، زيرا خطرات ايجاد شده در اثر سال‌ها رشد در مسير 
ناموزون بيش از امنيت آن است.

اهداف ويژه‌اي كه مي‌توان با گسترش و آموزش فرهنگ شهرنشيني 
و فرهنگ شهرگرايي اسلامي ـ ايراني به آن دست يافت، عبارت‌اند از:

كسب و ترويج هويت فردي، ملي، فرهنگي و جهاني؛ افزايش نظم 
اجتماعي و انضباط اخلاقي؛ افزايش روحيه مشاركت؛ كاهش ناهنجاري 
اجتماعي؛ وجود آگاهي كافي دربارة ضروريات زندگي شهرنشيني؛ ارتقاي 
توسعة زيست محيطي پايدار؛ تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي؛ مشاركت 
و توانمندسازي شهروندان؛ توسعة روابط رسمي و غير رسمي مردم با 
مجموعة. مديريت شهري؛ كمك به حال مشكلات كلان‌شهرها و تلاش 

براي بهتر زيستن؛ بهسازي اجتماعي و ايجاد شهري سالم. 
البته در سال‌هاي اخير سعي شده است تا اين تعادل بيشتر به سمت 
آسايش و امنيت سوق پيدا كند كه نتايج پايدار و گسترده‌اي به‌دنبال 
نداشته است. از اين رو در اين كلاف تودرتو و سردرگم بايد سعي كرد 
از زاوية ديگري به مسئله نگاه كرد. ما اكنون شهري داريم با مسائل 
و مشكلات بسيار كه چه بخواهيم و چه نخواهيم بايد در آن زندگي 
تحميل  بر خود  كه خود  معضلاتي هستيم  وارث  ما  واقع  در  كنيم. 
كرده‌ايم و گريزي از آن‌ها نيست و تنها با همكاري و همياري و تعاون 
و تعامل بايد سعي در اصلاح آن‌ها داشته باشيم و در واقع باري بيش 
از آنچه هست بر آن نيفزاييم. با نگاهي به عملكرد سازمان‌ها و نهادهاي 
مختلف و شهرداري و هزينه‌‌هاي صرف شده براي جلوگيري از تخلفات 
و معضلات به اين اصل مي‌رسيم كه چنانچه فرهنگ شهرنشيني و 
فرهنگ شهرگرايي خود را با تمام مشكلات شهري موجود بالا ببريم و 
تقويت كنيم، معضلات موجود به حداقل خود مي‌رسد و شاهد شهري 
زيبا و همراه با فرهنگ شهرنشيني،‌شهرگرايي اسلامي ـ ايراني حاكم بر 

كلان‌شهرها به‌ويژه تهران خواهيم بود.

  نتيجه‌گيري
با رشد پديدة شهرنشيني،‌ شهرهاي كوچك در كلان‌شهرها ناپديد 
شده‌اند و اين در حالي است كه اين مكان‌ها امروز بايد عاملي براي 
تضمين سلامت آدميان و ميسر ساختن مشاركت و تعاون باشند و 
اين انديشه جز با رشد متقابل فرهنگ شهرنشيني اسلامي ـ ايراني 
و حس مسئوليت و هم‌سويي متوليان حوزة شهر نسبت به دانش و 
آگاهي زندگي شهري در كلان‌شهر تهران محقق نخواهد شد و راهي 
جز تكيه بر مشاركت آگاهانة شهروندان ندارد. در اين فرايند، شهروندان 
با سهيم شدن در تصميمات اثرگذار بر زندگي خود و جامعة شهري و 
با درك حقوق شهروندي و با شناخت و فهم از مسئوليت‌پذيري جمعي 
و گروهي، هزينه‌هاي ادارة شهر را كاهش و بر توانايي‌هاي مديريت 

كلان‌شهرها خواهند افزود.
امروزه فقدان آموزش فرهنگ زندگي كاملًا محسوس است و عدم 
آگاهي از فرهنگ شهرنشيني و قواعد رفتاري زندگي شهري، هزينه‌هاي 
زيادي را به برنامه‌ريزان شهري تحميل كرده است. برنامه‌ريزي شهري 
در حوزة  تصميم‌گيرنده  دستگاه‌هاي  ميان  هماهنگي  ايجاد  نيازمند 
فرهنگي و اجتماعي است و فرهنگ شهرنشيني بخش ويژه‌اي از فرهنگ 
عمومي جامعه است كه به‌طور مستقيم با برنامه‌ريزي كلان‌شهري و 

مديريت كلان‌شهري ارتباط پيدا مي‌كند.
از آنجا كه زندگي كنوني شهري نياز به قوانين و ارتباطات خاصي 

دارد و هرگونه قصور، كوتاهي و ناديده گرفتن قوانين موجب بسياري 
از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و... مي‌شود، لذا قوانين 
مربوط به شهرنشيني، بايد به شهروندان يادآوري و آموزش داده شود. با 
توجه به بافت پيچيدة شهرها، زندگي بدون رعايت قوانين و آداب و رسوم 
شهرنشيني ممكن نيست. اين امر باعث تقويت اساس قوانين شهروندي 
و فرهنگ شهرنشيني مي‌شود و از بسياري هزينه‌هاي گزاف كه مسبب 

آن‌ها ناهنجاري‌ها و ناملايمات اجتماعي است. جلوگيري خواهد كرد.
نكتة مهم ديگر، كنش متقابل امنيت اعتقادي با امنيت اجتماعي است 
اگر براي رشد و شكوفايي اقتصادي و علمي به امنيت اجتماعي نياز داريم 
و براي آن سرمايه‌گذاري مي‌كنيم، نبايد از امنيت اعتقادي مردم كه تأثير 
كاملًا متقابل و مستقيم در تأمين امنيت اجتماعي آنان دارد غفلت كرد 
جهان پيشرفتة امروز با امكانات فراوان، امنيت اعتقادي نوع بشر را در 
معرض خطر قرار داده است، در حالي كه انتظار مي‌رود با سرمايه‌گذاري 

روزافزون در تحقق امنيت اجتماعي به توفيقاتي دست يابد. 
پس اولين و مهم‌ترين گام در ارتقاي فرهنگ شهرنشيني، اطلاع‌رساني 
و آگاهي بخشيدن به شهروندان است. براي انجام اين امر مهم، ارگان‌ها 
و نهادهاي مربوط با همكاري، تعاون و تعامل در تحقق آن بايد سعي 
كنند متناسب با شرايط و موقعيت اجتماعي و فردي، بهترين وسيلة 
اطلاعاتي را انتخاب و با كيفيت عالي در اختيار شهروندان قرار دهند. يك 
جامعة پويا متناسب با ويژگي‌هاي فرهنگي و ارزشي خود به شهروندان 
فعال نياز دارد. بنابراين در يك جمع‌بندي كلي بايد گفت: همة كشورهاي 
اصلي  كليد  به‌عنوان  را  آموزش  بايد  ايران،  از جمله  توسعه  در حال 
پيشرفت فردي و عامل اصلي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و 
عامل كاهندة برخي از تهديدات و چالش‌هاي زندگي شهري به‌ويژه در 

كلان‌شهرها در دستور كار خود قرار دهند.
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